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 چکیده

اسـت  ( ق9624)يِ ميرزامحمدصادق نامي اصـههاني  از خمسه خسرو و شيرين دومين منظومه
يِ مايهاين اثر ضمن داشتنِ موضوع و درون. که به تقليد از خسرو و شيرين نظامي سروده شده است

تعداد ابيات خسـرو  . ي خود داردارد افتراق گوناگوني با نظيرهمشترک و نيز وزن و قالبِ يکسان، مو
هـا، از گيرايـي و   اثر نظامي است و حذف بسياري از حوادث و صحنهدو سوم و شيرينِ نامي تقريباً 

نامي در روايت خود، در بسياري از حوادث دست برده و تغييراتـي داده،  . کششِ داستان کاسته است

ض کرده و يا مواردي را حذف يا اضافه کرده است، چرا کـه مـدعيِ خلـث اثـري     ها را عوترتيب آن
اي و بر مبناي توصيف و در اين پژوهش که به روش کتابخانه. ي نظامي بوده استيِ منظومهپايههم

گر چه خلاقيت و تواناييِِ نامي را . تحليل انجام شده است، اين موارد مورد بررسي قرار گرفته است
توان ناديده گرفت و ترکيبـات زيبـا و تیـويرهاي شـعريِ او را کـه      ها، نمياين دگرگوني در ايجادِ

اما بايد اذعان کرد کـه   ،کند نبايد از نظر دور داشتمحققان را به تحقيث و بررسيِ آثارش ترغيب مي
 .نامي در روايتِ خسرو و شيرين، چندان موفث نبوده است

 

 .نظامي گنجوي -نامي اصههاني -خسرو و شيرين -سيفار شعر ˚ادب غنايي :واژگان کلیدی
 

 مقدمه -1

 بیان مسأله و سؤالات تحقیق -1-1
، ((6/129: 9379صـها،  )ق .ه 294تـا   372وفـات بـينِ  ̊  342تـا  333تولد بينِ)ي نظاميگر چه خمسه

 هاي رهاما در دو ،(629: 9376کوب، زرين)« مانند است و لطايف و حقايث گهتار نظامي همتايي نداردبي»
_________________________ 
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ي داسـتان عاشـقانه  . هايي خلث کننـد اند براي همه يا قسمتي از آن، نظيرهمختلف، شاعران زيادي تلاش کرده

سـن،  بنا بر دريافت آرتورکريسـتن »اين داستان که، . ها، دور نمانده استآزمايينيز از اين قريحه خسروشيرين
 هـاي مختلـف  از ديربـاز بـه گونـه   ، (976: 9372يوسـهي،  )« هاي اواخر عهد ساساني اسـت  ظاهراً از داستان

-بيسـت : 9372آيتـي،  ) گزارش شده اسـت  ...(و دينوري، جاحظ، ثعالبي، طبري و ابن بناتهگزارشِ جمله از)
ي چون اميرخسـرو دهلـوي، سـليمي    زياده سرايندگان مورد توجّو ( 972: 9319يزداني و همکاران،  ،وشش

 جروني، شهاب ترشيزي، هاتهي خرجردي، وحشي بافقي، عرفي شيرازي، وصال شـيرازي و نـامي اصـههاني   
 صـههاني، ا موسـوي  محمدصـادق  ميـرزا (.ويـ  سـي : 9372آيتي،  ،312: 9316ريپکا، ) قرار گرفته است ...و

بـه نقـلِ صـريشِ شـاگردش،      که هجري است دوازدهم قرن دوم نيمه ي ، شاعر و نويسنده«نامي»به  متخلص
 خـان کـريم  دولـتِ  نگارِوقايع و منشي وي. (11: 9321نامي، )« درگذشت ق 9624سال  در»ميرزاعبدالکريم، 

 سـروده کـه   نظامي خمسه از تقليد به نامي پنج مثنوي. است( زنديه تاريخ در) گشايگيتي تاريخ مؤلفّ و زند

 نامـه » را آن زليخـا و  و يوسـف  عـذرا،  و وامـث  مجنون، و ليلي شيرين، و خسرو گهر، درُجِ: بر مشتمل است
 :خوانده «نامي

 ش علــــــم انداختـــــم ـــــاز پـــيِ نام
 

ـــه  ـــم نامــ ـــب ساختـــ ـــش لقــــ  يِ ناميــــ
 

 (ده: 9319نامي، )
آور هايِ مـلال پردازيزمان، به عبارتنويسانِ آني تاريخبه شيوهگشا، گرچه او در نگارش گيتي

اما زبانِ شعري  کاربردنِ تیويرها و تشبيهات دور از ذهن مبالغه نموده استمبادرت ورزيده و در به
و  پـذير تیـويرهاي شـعريِ دل  . آميز استهايِ مغلث و ابهامپردازيدور از عبارتاو روان و اغلب به

-هاي او را، جهتِ درکِ هرچه بـيش ضرورتِ بررسيِ منظومهکر و زيباي او در مثنوياتش، ترکيباتِ ب
ي خسـرو و  وي در آغـاز منظومـه   .کندپردازيِ وي، مشخص ميها و قدرتِ داستانترِ افکار، انديشه

 :ور اوستي طبع سخنتنها زيبنده« نامي»کند که تخلّص شيرين، خاطرنشان مي
ــي ا   ــاعران شخی ــه ردف ش ــيش ب ــن پ  زي

 

 نـــام بـــر خـــويش« نـــامي»نهـــاده گـــر چـــه  
 

ــام  ــم نـ ــ  نظـ ــه ملـ ــودهبـ ــتآور نبـ  سـ
 

 ...ســـتعبـــر بـــر خويشـــتن تهمـــت نمـــوده 
 

ــي   ــن م ــه م ـــرامي  ب ــام گ ــن ن ـــد اي  زيبـ
 

ــامي   ــتم مـــن بـــه ملـــ  نظـــم نـ  ...کـــه هسـ
 

 (همان)                                                                                                   
 :ي عهد نظامي استاي همسنگِ خمسه نظامي سروده و احياکنندهکند که مجموعهو ادعا مي

 شــــور درافتــــاد کـــــه نــــامي رســــيد 
 

ــازه  ــيد  تـــ ــامي رســـ ــد نظـــ ــنِ عهـــ  کـــ
 

ــامي  ـــن را شــهِ ن ـــيملــ ِ سخــــ  تويــــ
 

 کـــــنِِ نـــــــامِ نظـــــامي تويـــــيزنـــــــده 

 

 (ده: 9319نامي، ) 
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: 9213214نـامي، نسـخه  )ي شاعر بوده است که خسرو و شيرين اولين منظومه س با توجه به اينپ       

هاي خسرو و شـيرين نـامي اصـههاني و نظـامي گنجـوي،      ي سير رواييِ منظومهبا مقايسه، (94برگ
يِ نظامي مورد بررسـي قـرار گرفـت، تـا پاسـخِ      يِ منظومهپايهميزانِ موفقيتِ نامي در خلثِ اثري هم

 :هاي ذيل مشخص شودپرسش

هاي خسرو و شيرين نامي اصههاني و نظامي گنجـوي، در يـ  وزن و قالـب سـروده     آيا منظومه -
 اند؟شده

 مايه، چيست؟موارد شباهت يا افتراقِ دو منظومه از نظرِ موضوع و درون -

 دو منظومه از نظرِ حجم داستان و تعداد ابيات، چه تهاوتي با هم دارند؟ -

 فرعي در اين دو منظومه، از نظر کمي و کيهي چگونه است؟سيرِ حوادثِ  -

-خسرو و شيرينِ روايتِ نامي، تا چه اندازه توانسته است ادعاي نامي را مبني بر خلثِ اثـري هـم   -
 ي نظامي، تحقث بخشد؟ي منظومهپايه

 اهداف تحقیق  -2-1
ي آن امي و مقايسهي خسرو و شيرينِ ني روايتِ منظومههدفِ کلي اين پژوهش، بررسيِ شيوه

اثـر مشـخص    هاي کمـي و کيهـي دو  تهاوت نيز وجوه تشابه وباشد تا با خسرو و شيرين نظامي مي
 .ي نظامي، معين گرددگويي از منظومهشود و ميزانِ موفقيتِ نامي در نظيره

 ی تحقیق پیشینه -3-1
يِ ي از منظومـه هاي اين پژوهش، عدم دسترسي به يـ  مـتن مـنقشِّ انتقـاد    يکي از محدوديت
البتـه تیـحيش   . باشد چرا که اين اثر، تاکنون به طبع نرسيده اسـت اصههاني ميخسرو و شيرين نامي

ي ارشد و بـر اسـاس سـه نسـخه    نامه کارشناسياين منظومه توسط عبادالله عبدکريمي به عنوان پايان
امـا بـا    .(33-34: 9319، پـورزيني )ي ملي، ثبت شده است ي کتابخانهي تبريز و ي  نسخهکتابخانه

تـري  توجه به عدم چاپ و دسترسي به آن و نيز سخنوري و زيباييِ قلمِ نامي، نياز به اقدامات جـامع 
نامه خسرو و شيرين به کوشـشِ  ي منثورِ عشثخیوص که کتابچهه شود، بدر اين زمينه احساس مي

 .باشدمندي نميراويه کردافشاري نيز، فاقد متن و کليت داستان است و طبع ارزش
 

 روش تفصیلی تحقیق -4-1
يِ متنـي مـتقن از   در اين پژوهش، قبل از هر چيز، با بررسي نسخِ خطـيِ موجـود، بـرايِ تهيـه    

خطـي  و نسخه 9213214خطي شماره  نسخه: نسخه بررسي شد 3در اين راستا، . منظومه، اقدام شد
(. کتابخانه و اسناد ديجيتـال  nlai.ir)ايران  ، هر دو از سازمان اسناد و کتابخانه ملي9337136شماره  
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، از کتابخانـه مجلـس شـوراي    927329با کـد   137ي شماره و نيز نسخه 93337خطي شماره نسخه

سپس از بـين ايـن نسـخ، بـر مبنـايِ      . کتابخانه وزيري يزد 741خطي شماره همچنين نسخه. اسلامي
و  ي کامـل که نسـخه  9213214ي شماره سخه، ن...(تاريخ کتابت و اعتبار و)اصالت و قدمت نسخه 

نسبتاً خوانايي نيز هست، به عنوان نسخه اسـاس برگزيـده شـد و رونويسـي از نسـخه و ضـمن آن       

ايـن  . ها نيز مراجعـه شـد  برداري، انجام گرفت و هر جا ضرورتي پيش آمد، به ساير نسخهيادداشت
نظامي تهيه شـده   خسرو و شيرينِکه از متن  هاييبرداريها و فيشها با يادداشتبرداريمتن و فيش

توصـيف و تحليـل    يبرپايـه  و ايدر تحقيث حاضر، که به روشِ کتابخانـه . بود، مقابله و مقايسه شد

وزن،   :از جهـات کلـي چـون    اين اثـر  ه است ودشمعرفي نامي خسرو و شيرين يِ همنظوم باشد،مي
يِ روايـت داسـتان بررسـي    هشـيو  و هاي داسـتان ها، حوادث و ماجراآغاز و انجام داستان، شخیيت

  .ي نظامي، نيز مقايسه شده استشده و با منظومه

 معرفی منظومه خسرو و شیرین نامی 
داراي همـان زبـان گـرم و دلپـذير اسـت کـه        خسرو و شـيرين او،  بخیوص ناميهاي مثنوي

قيـث را در زبـاني بسـيار    هـاي شـاعراند د  ها و نکتهها و احساسات نازک وعواطف و مضمونانديشه
يـا  « هزج مسدس مقیور محذوف»بحر  بيت و در 4622اين منظومه با حدود . ساده بيان کرده است

در انتقـال  ايـن وزن   .سروده شده است، که وزني بسيار لطيف، زيبا، گوشنواز و دلنشين است «ترانه»
اين وزن و اين قالب شـعري  پيداست که انتخاب . موفث است منظومهکامل انديشه و پيام و مضامين 

 اواز  به تقليـد  نامي و اين وزن را انتخاب کردهنظامي . آگاهانه بوده است ،هاي عاشقانهبراي منظومه
 (.1: 9372وحيديان کاميار،  ،وههتبيست: 9372 آيتي،)به کار گرفته است ين وزن را هم
 از سرودن منظومههدف  -

را خان در شيراز بوده که نظم آنکه در رکاب کريم گويديِ خسرو و شيرين ميدر ديباچه نامي
 :آغاز کرده است

ــور  ــا ر کشـــ ــبِ ســـ ــرا در موکـــ  مـــ
 

ــم  ــديو ظلـــ ــدلخـــ ــوزِ عـــ ــرورســـ  ...پـــ
 

 گــــذار افتـــاد ســويِ ملـــ  شيــــراز    
 

 ...                    کـــه بــر جنــت کنــد نـــاز    چــه شــيراز آن   
 

 (93برگ: نامي)
گويد سنجيِ وي ميگستري او، از سخندهمتي و عدالتو پس از وصف شهر و منزل ممدوح و بلن 

 :کندو سببِ نظمِ کتاب را، اطاعت و اجابتِ درخواستِ شاه ذکر مي
ـــج  ــن گنـ ــادم در ازيـ ــانش گشـ ــه فرمـ  بـ

 

ــي  ـــرسنجشـــــدم  از کلـــــ  معنـــ  زا گهـــ
 

  (93برگ :نامي)
 :کندمي      بيان گونهاين ينخسرووشير کارِ سرودنِسختيِ را از اشاي، نگرانيگونهمناجات از ذکر پسو  
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 در ايـــن کـــاري کـــه مـــن در پـــيش دارم
 

 دلـــــــي از ســـــــختي آن ريـــــــش دارم   
 

 (93برگ  :همان)
هدف نظامي از سرودن داستان خسرو و شيرين بيان عشث و چنـد و چـون آن بـوده اسـت     اما 

 (.397: 9313کوب، زرين)

 موضوع منظومه -

 آغـاز داسـتان در  در نـامي . ي نيسـت است شک داستاني هاين که عشث مدار و موضوع عمد در
و  دادگيچشمي به منطث دلگوشه او اين گهتارِ .کندپردازي ميسخن آنهاي  يتجلّ و توصيف عشث

 :دارد عاقبت آن
 ســـوزخوشـــا روزي کـــه عشـــث عافيـــت

 

ــش    ــرمن دل آتــ ــر خــ ــود بــ ــروزشــ  ...افــ
 

 (93برگ: همان)
زاده، شعبان)يِ نظامي به عشث گونهديدِ تقدّس آيد، آنطور که از همين چند بيت برمياما همان

-مـي ... سوز، بيدادگر، جهاپيشه وبار، عافيتنامي عشث را غم. ، در نامي وجود ندارد(73-74: 9311
به عنوان نمونه، در اثنايِ داستان، آنجـا  . کندگيريِ داستان بيشتر نمود پيدا مياين موضوع با پي. داند

دهـد، وقتـي   يِ شـيرين، خـود را بـه او نشـان مـي     باختگي در چهرههايِ دلهکه شاپور با ديدنِ بارق
ريزد و آن را وبـالِ اقبـالِ نـاموافث و کـدورتِ درون     آيد، شيرين اش  ميصحبت از عشث پيش مي

 :خواندمي
ـــم  ــد وبالــ ـــت بـ ــت بخـــ ــا گشـ  دريغـ

 

 غبــــارآلوده شــــــد آخـــــــر ز لــــــــم    
 

 (44برگ: همان)
شود، او را ازعشثِ نامي، پدر خسرو آنگاه که از ماجراي شيدايي او آگاه ميچنين در روايت هم

 :کندشيرين منع مي
 بيـــا جـــان پـــدر، پنـــد از پـــدر گــــــير 

 

ــه   ...ي بيهــــــوده برگـــــــير دل از انديشــــ
 

 (69برگ: همان)
در تمام قیه  .به تیوير کشيده شده استبين عاشث و معشوق  هايچالش ،سرتاسر اين قیه در    
 نشـان يکـديگر، واکنشـي    يِانديشـه  ياو  اقدام، طرحهر  نيست که معشوق و عاشث در مقابلِ ييجا

بـر   ،پس از جـدال و نـزاع فـراوان    درنهايتکه  ،عشقي پاک. منظومه عشث است يمايهدرون .ندهند
با سرودن اين قیه عشث مجازي را به عشث حقيقـي و  شاعر  .گرددراني پيروز ميجويي و هوسکام
-مثل و کشـاکش بهها و حوادث داستان، نوعي مقابلهالبته در خلالِ اين چالش. استکردهتبديل  پاک

يِ عشـقيِ شـيرينِ   همان حس حسادت و رقـابتي کـه از رابطـه   )شود هايِ مغرضانه هم احساس مي
 (. 962: 9317طغياني، )نظامي، دور است 

گيـريِ چنـين   ها و گهتگوهـا، در شـکل  یيتشايد عدم تواناييِ کافيِ نامي در پردازشِ داستان و شخ
 !تأثير نباشداحساسي، بي



 4931ستانتاب و بهار -ي ادب غناييپژوهشنامه                                                          052

 

       منظومهچگونگی آغاز  -
نامه، در زاري ونکـوهش خلـث روزگـار،  در نعـتِ     تعالي و مناجاتنامي بعد از ستايش باري 

گويد و سپس از معراج گهته و به مدح پادشاه عیر و سخن مي، (ع)و حضرت علي( ص)پيامبر اکرم
در خسرو و شيرين . کنداو مقدماتِ داستان را به تقليد از نظامي آغاز مي. پردازدظم کتاب ميسبب ن

تعالي و بحثي در چگونگي آفرينش جهان، بعضي نکات فلسهي بيـان  نظامي، بعد از ذکر توحيد باري
سپس بـا ذکـر   . شده و آنگاه به ستايش حضرت ختمي مرتبت و مدح ممدوحان پرداخته شده است

البته ايـن مقـدمات بـراي    . شودي نظم کتاب و سخني در عشث و توصيف آن، داستان آغاز ميزهانگي
که در اثر نامي پس از حدود رسد در حاليبيت مي 372يِ نظامي به حدود شروع داستان، در منظومه

و ، بخشـي را در زاري  تعـالي و مناجـات  نـامي بعـد از سـتايش بـاري     .شودبيت، داستان آغاز مي 322
 :سرايدنکوهش خلث روزگار مي

 شـــمارندطبــــعان بـــي خـــدايا ســـهله 
 

ــي  ــد   گروهــ ــن ديارنــ ــل ايــ ــهله اهــ  ...ســ
 

 (1برگ: نامي)
ابتدا  نامي. شوديِ نظامي آغاز مياما اصلِ داستان در خسرو شيرينِ نامي، کمي متهاوت با شيوه

 :يدگشاميگويد و باب سخن را در ذکر شيرين و صيت خوبرويي او از عشث مي
ــو] ــوبرويي  [ چ ــد در خ ــهره ش ــيرين ش  ش

 

ــويي     ــش در نکـــ ــد رويـــ ــمر گرديـــ  ســـ
 

ــاهش  ــه مـ ــا بـ ــاهي تـ ــد ز مـ ــلّم شـ  مسـ
 

 ...مسخرشــــــد دل درويــــــش و شــــــاهش 
 

 ( 93برگ :همان)
 دهد و در بخش بعدي، از پادشاهي و عدالت محـوريِ هرمـز  و با ذکر زيبايي ياران او ادامه مي

 (ص)نظامي پس از مدح و ستايش پيـامبر اکـرم   تي کهدر صور .آوردسخن به ميان مي( پدر خسرو)
و بعـد در مـدح    «ايلـدگز الدين ابوجعهر محمـدبن اتاب  اعظم شمس»و « طغرل ارسلان»در ستايش 

 .کندمي در عشث، داستان را آغاز و پس از بيان توصيهاتي گويدمي ، سخن«ارسلانشاه مظهرالدين قزل»
 شرط شیرین برای وصال -

خسرو برايِ رسيدن به وصال شيرين، بايد دشـمن را شکسـت دهـد و دوبـاره     در اين داستان، 
ي نامي، پس ازآن کـه خسـرو از گسـتاخيِ خـود و رنجانـدنِ      در منظومه. پادشاهي را به دست آورد

شود و شيرين را به نزد خود طلبيده و با سخنان عجزآميز بـه مکالمـه بـا شـيرين     شيرين پشيمان مي
 :شودپردازد، شرط مطرح ميمي
ــکل   ... ــت مش ــن کاريس ــه ز م ــام ش ــه ک  ک

 

ــزل    ــت منــ ــت و ناپيداســ ــه ره دورســ  ...کــ
 

 نگـــــردد تـــا عــــروس ملـــــ  يـــارش
 

ــارش   ــد در کنــــ ــن نيايــــ ــال مــــ  ...خيــــ
 

 (22برگ : نامي)
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سراييِ يـاران و بـزم و گهتگـويِ دو دلـداده     ي نظامي، پس از افسانهاما اين خواسته در منظومه
که گويد که تا زمانيگله از هوسبازي و بدعهديِ خسرو، به وي ميشيرين پس از . مطرح شده است

  .کام گيرد شاه بتواند از اوممکن نيست  نگردد،مل  و پادشاهي يارِ خسرو  و عروس نابود نشود دشمن
 ترک سلطنت گفتنِ شیرین و همسایگی دلدار -

ه يکي از چـاکران  ، شيرين تخت سلطنت را ترک کرده و ب(همچون روايت نظامي)در اثر نامي 
 :سپاردخودمي

ــد    ــويش را خوانـ ــاکران خـ ــي از چـ  يکـ
 

 بـــه جـــايِ خـــويش بـــر تخـــت بنشـــاند      
 

 (73برگ :همان)
 بـــه مو يــــي سپــــرد آن پادشـــــاهي   

 

ــاحب    ــيرآمد ازصـــ ــش ســـ ــيدلـــ  کلاهـــ
 

 (916: 9397نظامي،)
ي شـکار،  نهبار هم در آغاز داستان، شيرين به ترغيب شاپور و به بهاالبته در روايتِ نظامي، ي 

کند، کـه ايـن بخـش در روايـتِ     سوار بر شبديز، ارمن را به قید مداين و مشکويِ خسرو، ترک مي
 .نامي نيست

 ی خسرو و شیرین نامی با اثر نظامی های روایتِ منظـومهتفاوت
بـا بررسـي ايـن    . آيد، تعـداد ابيـات اسـت   يِ نخست به چشم مياي که در وهلهترين نکتهمهم

ابيـاتِ   باشـد کـه تقريبـاً    بيت مي 4622در دسترس، تعداد ابيات خسرو و شيرين نامي هايِ نسخه
هـا، در  دهـد کـه نـه تنهـا حـوادث و داسـتان      يِ ساده نشان ميهمين مقايسه. يِ نظامي استمنظومه
 .اندهايي نيز، حذف شدهيِ نامي تهیيلِ اثرِ نظامي را ندارند، بلکه بخشمنظومه

 :یِ نامی لحاظ نشدهایی از داستان نظامی، که در منظومههبخش
 در استد ل نظر و توفيث شناخت •

 آمرزش خواستن •

 بوسخطاب زمين •

 سخني چند در عشث •

 صهت بزرگ اميد •

 ...کل ماجراي عشرت خسرو در مرغزار و سياست هرمز •

 خواب ديدن خسرو نياي خويش را •

 وصف جمال شيرين و شبديز •

 بانو به مداينين از نزد مهينکل ماجراي گريختن شير •

 ...کل ماجراي اندام شستن شيرين در چشمه آب و ديدن خسرو وي را •

 کل ماجراي ترتيب کردن کوش  براي شيرين •

 رسيدن خسرو به ارمن نزد مهين بانو •

 ...مجلس بزم خسرو •
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 رفتن شاپور ديگربار به طلب شيرين •

 بانوباز آوردن شاپور شيرين را پيش مهين •

 بانو شيرين راگند دادن مهيناندرز و سو •

 چوگان باختن خسرو با شيرين •

 گاهشيرکشتن خسرو در بزم •

 افسانه گهتن خسرو و شيرين و شاپور و دختران •

 ...هاي خسرو و شيريننگاريکل ماجراي نامه •

 ..کل ماجراي وصيت مهين بانو •

 هايِ خسروآراييبزم •

 کردن خسرو پيش مريم از شيرينشهاعت •

 رو بر تخت طاقديسيبه مي نشستن خس •

 يِ خسرو با فرهادمناظره •
 ...هايِ شيريننيايش •

 و تعبير شاپور( بعد از بازگشت مأيوسانه از قیر شيرين)خواب ديدن خسرو •

 مجلس آراستن خسرو در شکارگاه •

 اميدسوال و جواب خسرو با بزرگ •

 ...و تمثيل ها... اولين جنبش، چگونگي فل ،: مباحر حکمي چون •

 از کليله و دمنه با چهل نکتهگهتن چهل قیه  •

 خانهنشستن خسرو به آتش •

 خواستگاري شيرويه شيرين را •

 ...کل ماجراي جان دادن شيرين در دخمه خسرو •

 نکوهش جهان •

 نتيجه افسانه خسرو و شيرين •

 در نیيحت فرزند خود محمد •

 ...کل ماجراي خواب ديدن خسرو پيغمبر را و نامه نوشتن پيغمبر به او •

 اندرز  •

 حسوداننکوهش  •

هـايِ خسـرو، مـاجراي    خـواب ديـدن  : هـا، از جملـه  حذف بسياري از اين صحنه  -9         

يِ خسرو و فرهاد، جان دادنِ شـيرين در  گريختنِ شيرين به مدائن، اندام شستنِ او در چشمه، مناظره
 .، به وضوح، از گيرايي و کششِ داستان کاسته است...يِ خسرو ودخمه

کند يعني شخیيت اصلي داستان را استان را از به دنيا آمدن خسرو آغاز مينظامي د -6        

کند و داستان آن را با ماجراهاي گوناگون درگير مي ي هپرورد و در ادامآورد و آن را ميبه وجود مي
، داسـتان خسـرو و   نکتـه همـين   .رسـاند داستان را تا مرگ و خاتمه زندگي او و شيرين به اتمام مي

ضـمن اينکـه او گـاه حتـي در آوردنِ اوصـاف و       .کندظامي را به ي  داستان بلند تبديل ميشيرين ن
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تـر  نـامي کوتـاه  که داسـتان  درحالي .(391: 9313کوب، زرين)تشبيهات گوناگون، مبالغه کرده است 

در . پـردازد وي پس از ذکر ابياتي در تولد و باليدنِِ خسرو، به شـرح مـاجرايِ عاشـقيِ او مـي     .است
... هـا و هاي فرعي، اندرزها و حکمـت ها، داستانقيقت بخش بزرگي از شرح وتوصيف شخیيتح

نامي، کـل مـاجرايِ پادشـاهيِ هرمـز، تولـد خسـرو، کـودکي،        . يِ نامي حذف شده استدر منظومه

گنجاند و آن را به همراه وصف سـجايايِ  بيت مي 1نوجواني، جواني و باليدن و نشو نماي او را در 
طلـوع اختـر   »توصيف جمال خسرو و حتي عاشث شدنِ او بر شيرين يکجـا، ذيـل عنـوانِ     شيرين و

 .آورد، مي«آوردنخسرو از افث دولت و غايبانه به شيرين عشث
، زچيني براي اين آغـا تهاوت ديگر اين دو منظومه در خیوص آغاز داستان و مقدمه -3       

کـه   چـرا  ؛است که مثنوي نظامي از آن خـالي اسـت   نامي ه يدر منظوم (ع)مدح مو ي متقيان علي
کـلام را بـه    ،شاعري شيعي بوده است و بنابر اخلاص و ارادتي که نسبت به امامان شيعه داشته نامي

  .نموده است مزين يانزيور مدح و ثناي اولين امام شيع
اتابـ   »: موردنـد  3هـا  شـده مـدح   -همان طور که ذکـر شـد   -نظامي  يهدر منظوم -4       

تنهـا يـ     ولي در اثر نـامي،  .«قزل ارسلان ايلدگز»و «طغرل ارسلان سلجوقي»، «الدين ايلدگزشمس
 .مورد، آورده شده است

انـدرز و  »، در پايـان داسـتان و قبـل از    «درمعراج پيغمبر»ي نظامي، بخش در منظومه -3       
 (. ع)فِ حضرت عليآمده است و در اثر نامي در آغاز کتاب و بعد از وص« ختم کتاب
 عاشث شدنِ خسرو بر شيرين -2      

بشارتِ د رامـي   بيند و ويرا به خواب مي( انوشيروان)خسرو نيايِ خويش در داستان نظامي،
دهد و خسرو دل از دست مي پس از آن با سخنان شاپور و توصيهاتِ او از شيرين،. دهدرا به او مي

يِ ارمنـي را از  هـايِ شـاهزاده  رو، در بزم شبانه، وصـف زيبـايي  داستان نامي، خس اما درشود شيدا مي
 :او را بيابند که کنددهد و درخواست ميو طاقت و هوش از کف مي و دل شنودمي دربار و بزرگان ياران

 زيـــن افســـانه دل کرديـــد خـــونم[ چــو ]
 

ــونم    ــد رهنمــ ــت بايــ ــد گشــ ــه مقیــ  ...بــ
 

 (91برگ: نامي)
هـا  آن. گيـرد بيند و سراغ شيرين را از ايشان مـي بازرگاناني را مييکي از بزرگانِ دربار، کاروان 

 :گويندي ارمن و خيل شيهتگان او، ميگونه از شاهزادهاين
 چـــه گوئيمـــت از آن فرخنـــده منـــزل   

 

ــارتگر دل   چـــــــه گوئيمـــــــت از آن غـــــ
 

ـــد  ـــدان هنـــرمنـــ ـــي از نقشـبنــ  يکـــ
 

 نگــــــارد نقــــــش آن رخســــــار دلبنــــــد 
 

 (91برگ: همان)
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حکـيم بازرگـان را بـه همـراه     . هاي شيرين اسـت از آن بازرگانان، يکي از تمثال يکي در دست

روي ديـوار،   افکنـد و چـون نقـش   در جان شاه مـي  آن تیوير شراري عشث. بردتمثال، نزد خسرو مي
 .کان و مأوايِ شيرين را نشان بدهدکه م پذيردبازرگان ميپس . شودخود ميازخودبي

 فرزندمرگ هرمز و وصيتِ  -7

ي بدخواهان، هرمز به خسرو بدبين شده و در اين اثنـا کـه خسـرو    در داستان نظامي، با دسيسه
اما در داستان نـامي،   سپاردبرد، هرمز جان ميميسرلِ پدر، دور از شهر و ديار بهبراي فرار از گوشما

ارزه با ظلم، نيکي هرمز در واپسين لحظاتِ عمرش، اين مجال را دارد که خسرو را به عدل و داد، مب

 :سهارش کند... رفتار و
ــاهي   ــرط شــ ــد اول شــ ــدالت باشــ  عــ

 

ــواهي     ــ  خـ ــر ملـ ــن گـ ــه کـ ــدالت پيشـ  عـ
 

 مکــــن بـــر زيردستــــان جـــور، زنهــــار 
 

 ســــتمگرکوش شــــو اکنــــون نــــي ســــتمکار 
 

 (44برگ: همان)
کـه  . شـود به شيرين، مطرح مي( قبل از مرگش)حال آن که در روايت نظامي وصيت مهين بانو 

اش بـا خسـرو و حـدود عشـث و     مبني بر کيهيت رابطـه -يِ وي به شيرين اين علاوه بر توصيه البته
 .در اوانِ ماجرايِ عاشقيِ آن دو است -عهت
 شوريدن بهرام عليه خسرو -1

اي از مخالهان کشته شـد،  در روايت نظامي، وقتي پادشاهي هرمز پايان يافت و او به دست عده
اما وقتي بهرام چـوبين از  . نشيندپايتخت حکومت خود به شاهي مي گردد و درخسرو به قیر برمي

شود، با تیور اينکه خسرو خيانتکار است و پـدرش را کـور و   برتخت نشستنِ خسروپرويز آگاه مي
ي زيرا که اعتقاد دارد کـه تـاج وتخـت شايسـته    . زندکشته است، عليه او دست به شورش مي سپس

 :اوست و تیاحب آن حقش است
ــه ه ــه ب ـــس نام ـــت رک ــيده بنوش  اي پوش

 

ــت    ــوب را زشـ ــش خـ ــرد نقـ ــان کـ ــر ايشـ  بـ
 

 (           993: 9397نظامي،)
 :نويسد کهبهرام به بزرگان و سرداران نامه مي

 ســـتبـــازي گـــرم وداغهنـــوز از عشـــث
 

 ســــتهنــــوزش شــــور شــــيرين در دمــــاغ 
 

ـــد   ــر بتابيـ ــرافکن سـ ــوک سـ ــن شـ  از ايـ
 

ــد     ــر نيابيـ ــر ديگـ ــد سـ ــر شـ ــون سـ ــه چـ  کـ
 

 (993:انهم)

نگارد که چون خسرو مدتي را، به سهارش پدر، به عدل و داد فرمان رانـد  طور مياما نامي اين
 :و ظالمانِ کشور از لطف شاه نوميد شدند، بيعت شاه را شکستند و گرد بهرام فراهم آمدند
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 شـه عمـري بـه عـدل و داد بنشسـت     [ چو]
 

ــت   ــمنان بســ ــه روي دشــ ــت بــ  ...در رحمــ
 

ــل کيـ ـ  ـــروهي ز اه ــاري گـ ــر دي  ـن از ه
 

ــاري    ــدر کنــــ ــد انــــ ــراهم آمدنــــ  ...فــــ
 

 (42 برگ: نامي)
 اولين ديدار دو دلداده-1

 :شناسدبيند اما او را نميسار شيرين را ميدر روايت نظامي، ابتدا خسرو در چشمه
 ز هــر ســو کـرده بــر عــادت نگاهـــي     

 

ــر ناگــــه درافتــــادش بــــه مــــاهي       ...نظــ
 

 (12: 9397نظامي،)
 :شناسندرسند و همديگر را ميهم ميد، خسرو و شيرين در شکارگاه بهو چندي بع 

ــ   ــه ي ــيدافکن ب ــد دو ص ــاز خوردن ــا ب  ج
 

 بــــه صـــــيد يکـــــديگر پـــــرواز کردنـــــد  
 

 (993: همان)
در داستان نامي، خسرو پس از شکست در جنگِ با بهرام، با چندتن از همراهـان و نزديکـانش   

رسد که شيرين و يارانش در آن صحرا شاه به جايي مي از قضا. شودبه جانب مل  ارمن رهسپار مي
چـون چشـمش بـر آن مـاه     . باشـد به گشت و گذار مشغولند و اولين ديدار دو دلداده در صحرا مي

-افتد از همراهيِ بخت و بيداريِ طالع خويش مسرور گشته وشوکر خداي را به جاي ميرخشان مي
، مي بيند و پس از اطمينان دو نهر و شناخت يکـديگر  شيرين نيز از دور فرشّاهي را در خسرو. آورد

 :شودناز و نياز گرم مي بازار
 چـــو خســـرو ديـــد آن رشـــ  پـــري را 

 

ــري را   ــاه اوج دلبــــــ ــروزان مــــــ  ...فــــــ
 

ـــت    ــري کيس ـــر دلب ـــر سپه ــن مه ــه اي  ک
 

 عـــارض رشـــ  مـــاه ومشـــتري کيســـت بـــه 
 

 (41برگ: نامي)
 دل شـــيرين کـــه بـــود از پادشـــه مســـت

 

ــد    ــدار شـــ ــت ازان ديـــ ــاره از دســـ  يکبـــ
 

 بـــه دل گهتــــا کـــه باشـــد آن نکـوفــــال
 

ــال      ــده تمثـ ــوآن فرخنـ ــوبي همچـ ــه خـ  ...بـ
 

 (32 :همان)
 ديدن تمثال شيرين وآتش عشث فرهاد  -92

مبنـي بـر    -توسط شاپور-فرهاد را بعد از طرحِ درخواستِ خسرو از شيرين  عشثِ نظامي آغازِ

در ايـن داسـتان، چـون    . آورد، مـي (جراي شـکر اصـههاني  و قبل از مـا )يِ پنهاني با اوبرقراري رابطه
آوردن شـير از  )اش افتادند، شيرين دغدغـه به زحمت مي ي شير برايِ ويخدمتکاران شيرين در تهيه

را يافته و به قیـر  او  را مناسب دانسته و کند و او برايِ اين کار فرهادمي را برايِ شاپور بيان( راه دور
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گيـرد و از شـنيدن رطـبِ گهتـار شـيرين و      مـي  سراي شيرين جـاي پشتِ پردهفرهاد  .آوردمي شيرين

 :شودهاي او، منقلب و مدهوش ميشکرخنده
ــاد در گــوش  ــت آن ســخن فره  چــو بگرف

 

ــوش    ــر جـ ــي در جگـ ــون گرفتـ ــي خـ  ز گرمـ
 

ــغب   ــي شـ ــر آهـ ــرآورد از جگـ ــاکبـ  نـ
 

 چـــو میـــروعي ز پـــا افتـــاد بـــر خـــاک      
 

 (697: 9397نظامي،)
خـورد و بـا ديـدن    ستان نامي، درحين گشت و گذار در صحرا، به کـارواني برمـي  اما فرهاد در دا   

 :بازدتمثال شيرين در نزد آنها، دل به او مي
ــته   ــوحي نشســ ــر لــ ــد بــ ــالي ديــ  مثــ

 

ــته      ــران فرشــ ــ ، حيــ ــه ملــ ــرو والــ  ...بــ
 

ـــت    ــانه سرمس ــن افس ــهبايِ اي ــد از ص  ش
 

ــار از دســــت   ــار رفــــت و کــ  دلــــش از کــ
 

 (71 :نامي)
شاپور هم اورا براي . ها، به ايران آمد و در ايران، دوست ديرينش، شاپور، را ديدتابيدر پي اين بي  

 :کاري در کوه بيستون و بنايِ قیر، به پادشاه معرفي کردصنعت
 آگـــاه گشـــت از کـــار او شـــاپور[ چـــو]

 

ــاه    ــا شــ ــت بــ ــال او را گهــ ــر حــ  ...سراســ
 

ــه  ـــر ب ــتش گ ــار  بگه ــن ک ــد اي ـــام آي  انج
 

 خــــرواربــــه فشــــانم بــــر ســــرت گــــوهر 
 

 (19: همان)
 ماجراي شکر  -99

آميز هاي کنايهنگاريدر منظومه نظامي، ماجراي شکر اصههاني، بعد از مرگ مريم و پس از نامه
ي مريم را از شـيرين دريافـت   نامهوقتي خسرو تعزيت. افتدي خسرو و شيرين، اتهاق ميو طنزگونه

شـيرين هـم چـون رونـث     . سازدکند و دل او را نرم ميها ميزبانيکند، از راه دور براي او چربمي
 :بردبيند، بهايِ متاع خود را با  ميبازار مي

ــي   ــار مــ ــوئي برکــ ــاع نيکــ ــدمتــ  ديــ
 

ــامي  ــي  بهــ ــازار مــ ــون بــ ــرد چــ ــدکــ  ديــ
 

 (676: 9397نظامي،)
گيرد که يکي از بزرگان، از زيباروي خسرو در بزم شاهي، سراغ زيبارويان و خوبان عالم را مي

البته نظامي ماجرايِ عزيمت خسرو به اصههان و آشنايي و ازدواج با شـکر را بـه    .گويدهاني، مياسپ
دهد و شرح و در مقابل، در روايت نامي، اين واقعه قبل از مرگ مريم روي مي. کندتهیيل شرح مي

د، بين ـمـي  مهـري کـه از شـيرين   خـاطر بـي  کنـد کـه خسـرو بـه    روايت مي نامي. بسطِ نظامي را ندارد
شـود،  او وقتي از حضور شيرين در نزديکي بيستون مطلـع مـي  . گيردشکراصههاني را به همسري مي
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پذيرد و رود اما شيرين او را در پسِ پرده ميو به قید شکار به نزد شيرين مي روزي پنهاني از مريم

هـايِ  دبردن تلخيپس خسرو برايِ ازيا. کنداش و ازدواج با مريم، او را سرزنش ميوفاييخاطر بيبه
 :رودشيرين، به پيشنهاد شاپور، به سوي شکر مي

 ي کـــارکنـــون شـــه را بـــود ايـــن چـــاره
 

ــار    ــاه رخســـ ــان مـــ ــل بتـــ ــه از خيـــ  کـــ
 

ــاجو در ديــــاري    ــم آن جهــ ــه رغــ  بــ
 

ــاري   ــد نگــــ ــري، جويــــ ــرد دلبــــ  بگيــــ
 

ــاهي    ــت مـ ــهاهان هسـ ـــدم در صـ  شنيــ
 

 بــــه دارالمــــــل  خوبـــــــي پادشــــاهي    
 

  (16برگ: نامي)
 شيرين به بيستون و مناظره با فرهاد رفتن -96

يِ وي اسـت و در  گهتگو در اثر نظامي، دليل بر قدرت بيانِ شگهت و پويايي انديشـه  2وجود 
 :يِ خسرو و فرهاد رونث ديگري دارداين ميان، مناظره

ــايي؟   ــز کجـ ـــش کـ ــار گهتـ ــتين بـ  نخسـ
 

 ...بگهــــــــت از دار ملــــــــ  آشــــــــنايي 
 

 ( 633: 9397نظامي،)
شيرينِِِ داستان نامي، کـه پـس از   . افتدنامي، مناظره بين شيرين و فرهاد اتهاق مياما در روايت 
آزرده و پشـيمان بـود، بـه پيشـنهاد     ي خويش، بسيار دلها کرده، و از يار و کردهماجرايِ شکر زاري

جـا   در آن. شود تا بساط عيش بگستراند و غـم را بـه فراموشـي سـپارد    ي بيستون ميروانه نديمانش
 :يابدهاي خويش ميبيند و او را گرفتار غمزهاد شوريده را ميفره

ــاي دل  ــتش ک ــه صــد شــوخي بگه  افگــارب
 

ــه  ــار؟  کــ  ...اي و از کجــــايي چيســــتت کــ
 

 (929-926:نامي)
پايه در عشـث، بـا   در روايت نظامي، ي  سويِ مناظره، خسرو، مغرور از هيبت شاهانه و سست

. بـازِ عاشـث  ي پـاک ر دارد و در سوي ديگر، فرهادِ دلسوختهها، قرادارشده از ناکاميغروري جريحه
انـد و برخـورد و   اين دو مرد دلداده، با دو موضـع بسـيار متهـاوت روبـروي يکـديگر قـرار گرفتـه       

نظامي در اين گهتگو، حـا ت گونـاگوني را   . کشمکش آنان گيرايي خاصي به داستان بخشيده است

: 9372يوسهي، )را به خوبي احساس کرده و نمايانده است گذراند و نيز واکنش فرهاد که خسرو مي
هايي ظريف، پوشيده و پرمعني بيان شده، که ايـن  ها و اشارهاين مناظره به صورت نکته(. 916-971

يِ شـيرين و فرهـادِ   امـا در منـاظره  . همه، در قالبِ شيوايِ سخنوريِ نظامي، لطهي افزون يافته اسـت 

-پس صحنه بيش. گيرديدا، نه در برابر رقيب، که رويارويِ دلدار قرار مييِ شباختهنامي، عاشثِ پاک
هـايِ  يِ شـوريدگي عاشـث و غمـزه   تر از آن که به مناظره شبيه باشد، ميدانِ ناز و نياز است، صـحنه 

 !يِ فرهادِ نظامي، اينجا به عجز و نياز بدل شده استآن طنز رندانه. معشوق
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 نگاري خسرو و شيريننامه -93
هـايِ  در هر دو اثر مضمون اين نامـه . افتدنگاري اتهاق مير هر دو منظومه بين دو دلداده، نامهد
آميز و طنزگونه، از خسرو به شيرين، در تعزيت مرگ فرهاد، و بـالعکس از طـرفِ شـيرين بـه     کنايه

از مـاجرايِ   نگاري را، به ترتيب، پـس باشد اما نامي غير از اين، نامهپرويز، در تعزيت مرگ مريم مي

وقتـي  . ملاقات شيرين با فرهاد و نيز پس از ماجراي ازدواج خسـرو و شـکر، هـم قـرار داده اسـت     
شـود، دنيـا در برابـر    خسرو از ماجراي عشث فرهاد و ملاقات شيرين با او در کوه بيستون، آگاه مـي 

 :نويسدخطاب به شيرين مي، با نيش و کنايه، اي بلند و طنزآميزاو در نامه. شودديدگانش تيره و تار مي
ــادا    ...  ــار بـ ــقان را بـ ــت عاشـ ــه کويـ  بـ

 

 ز اســـــمِ ننـــــگ و نامـــــت عـــــار بـــــادا  
 

 دل فرهــاد مهجـــور خیــوص آن خســته  
 

 !...مبـــــــادا از حـــــــريم حضـــــــرتت دور 
 

 (922 :همان)
هاي شاه رنجيـده، قلـم در   خون بوده و از نيش و کنايهدر مقابل، شيرين هم که از رش  شکر دل   

 :نگاردد و پس از شرح ماوقعِ رفتنش به بيستون، چنين ميگيردست مي
 گــويي کــه مــن بــي نــام و نــنگمتــو مــي...

 

ــنگم      ــه تـ ــود بـ ــگ خـ ــام و ننـ ــت نـ  ز دسـ
 

ــد     ــاک باشـ ــن پـ ــاش دامـ ــکر را کـ  !شـ
 

ــي  ــد  ز بـــ ــاک باشـــ ــي او را بـــ  ...ناموســـ
 

 !...ارم نکوکـــــش چشم شه باشــــــه پيـک  يـارـر يار بســــشک[ چو]ـرم ـــــروم گي

 
 

 (992 برگ :نامي)                      
 

تـر  نگاري را موجهمعلولي، نامه اين روايت نامي شايد از لحاظ منطث وطرحِ داستان و روابطِ علي    
ي جالـب  اما نکتـه  آيدآيد و در پيِ تدبيري براي نابوديِ فرهاد برميچراکه خسرو به رش  مي نمايد،

قبـل از  ( هـا نگاريو نامه ازدواج خسرو با شکر)تمام اين ماجراها  ين داستان،است که در ا توجه اين
 .ماندو عاقبت شکر نيز نامعلوم مي! بيماري و درگذشت مريم آورده شده

 دخالت شيرين در مرگ مريم -94
ها در اين زمينه، تـا  ي  از نظيرهاست، به طوري که هيچنظامي به شيرين قداستي يگانه بخشيده

يِ اتهامـات را از شـيرين   از جمله در ماجرايِ مرگ مريم، حکيم گنجه همـه . اندحد موفث نبودهاين 

ي دروغ ا يـ  قیـه  را، تنه ـاو را در مرگ مريم و خوراندنِ زهرِ هجران به او  کند و دخالتپاک مي
اش را بـا  ايـه شـود، د يِ نامي، وقتي از بيماريِ مريم، همسرِ شاه، آگاه مـي اما شيرينِ پرداختهداند مي

دايـه چنـد دارو را بـا    . فرسـتد طبيب، به منظور مداوايِ مريم، به سويِ ايران ميزهرقاتل و در لباس 

 !کندآميزد و به مريم داده و او را در دم هلاک ميزهر به هم مي
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ــاري     ــت ي ــا وق ــه گهت ــا داي ــنم ب ــتص  س
 

ــازي     ــو زمــــان کارســ ــا شــ  ...ســــتمهيـّـ
 

ــور   ــته رنجـ ــريم گشـ ــه مـ ــتم کـ  شنيدسـ
 

 اش دورزاج از اســــــتقامت گشــــــته مــــــ 
 

ـــردار   ـــان راه بــ ـــن طبيبـــ ـــه آييـــ  بــ
 

ــان   ـــي جــ ــردار شرنگــ ــراه بــ ـــزا همــ  ...گــ
 

 (991:همان)
 ي کار خسرو و کشته شدن توسط فرزندش، شيرويهخاتمه -93

ي غرور شاهي، شورجواني و هـواي يـار   خسروِِ داستان نامي، پس از کاميابي، به تدريج فريهته

پروري و عدالت داري و دادخواهيفنون مل . گذراندب را مخمور و سرمست ميشود و روزوشمي
، (فرزند مريم)بينند، به اميد گشايش، به شيرويه چنين ميرعيت نيز که اوضاع را اين .بردرا از ياد مي

 :دردشيرويه درنهايت، با خنجري پهلوي پدر را مي. پيوندندمي
 شــبي شـــه بــود از مـــي، مســت خهتـــه   

 

 مــــــد از کمــــــين پــــــورش نههتــــــهدرآ 
 

 نهــــان زد خنجــــري بــــر پهلـــوي او   
 

ــو    ــکافت پهلــ ــرش بشــ ــم خنجــ ــه زخــ  بــ
 

 (947: همان)
بـاز   ي خسـرو، سـر  کند اما از ذکر مرگِ اختياريِ شيرين در دخمـه نامي داستان را تا اينجا نقل مي  
 :گويدزند و ميمي

 ازيـــن افســـانه نتـــوانم ســـخن کـــرد    
 

 ــ   ــتن کـ ــلاک خويشـ ــد هـ ــون قیـ ــه چـ  ردکـ
 

ــانه    ــاخوش فسـ ــزين نـ ــد کـ ــم ندهـ  دلـ
 

ــه   ــتاني در زمانـــــــ ــذارم داســـــــ  گـــــــ
 

ــي   ــه را هوش ــر ک ــه ه ــر ن ــد وگ ــت دان  س
 

ــي    ـــن مــ ــامي شعرگهتــ ــه نــ ــد کــ  ...توانــ
 

 (947برگ : نامي )
 هاي فرعيحکايت -92

: از جملـه )چه که در ادبيات ساير ملل اختیـاص بـه نثـر دارد     در ادب فارسي، بسياري از آن

، در شعر فرصت تجلّي يافتـه اسـت   ...(م اخلاقي، قیه، تمثيل، داستان کوتاه و عقايد حکمي و تعالي
-413: 9372کـوب،  زريـن )اي نيز برخوردارنـد  ملاحظهو معمو ً اين آثار از سلاست و رواني قابل

هاي پر فراز و نشيب و مشحون از وقـايع متعـدد   داستان خسرو و شيرين که از جمله داستان(. 414

طغيـاني،  )اي را، براي شاعري چون نظـامي فـراهم آورده اسـت    پردازيِ گستردهمتاست مجالِ حک
گونـه و  هـا تمثيـل  حکايـت . حکايت فرعي گنجانده شده اسـت 99در داستان نامي نيز، (. 46: 9311

اي هستند که شاعرانه پرداختـه شـده   داراي پرداختي منطقي و در درون خويش، حامل پيام و انديشه

تمثيلات در اصل داستان تأثيري ندارند، ولي تأکيدي براي مطلـب اصـلي داسـتان    گر چه اين . است
گيـر  پردازشي نيکو دارند و در هر کدام، سادگي و رواني چشـم . باشندبوده و در پيشبرد آن مؤثر مي
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بخشـند و هـم   شوند، هـم داسـتان را تنـوعي مـي    اين تمثيلات که در موارد گوناگون ذکر مي. است

ها در حقيقت نوعي پيـام در خـود دارنـد و     اين. ي شاعرندعاشقانه هايلام و کشفتأکيدي براي ک
 .ها رسيده استاي هستند که نامي خود به آنمکمل عقيده
 نتیجه
هـايِ بعـد   دوره در و رسـيد  خـود  کمـال  اعـلاي  يدرجه نظامي به توسط غنايي داستانيِ شعرِ

، يکـي از  (ق9624)ميرزامحمدصادق اصههاني  .داد قرار تأثير خود تحت را سرايانبسياري از داستان

گويي از خسـرو  به نظيره -يِ اواز خمسه دومين منظومه-مقلدانِ نظامي، با سرودن خسرو و شيرين 

هـا، از گيرايـي و   ايجاد تغييرات و حـذف بسـياري از حـوادث و صـحنه    . و شيرين نظامي پرداخت

پردازيِ نـامي و توانـاييِِ او در   گرچه قدرتِ سخن. کششِ داستان خسرو و شيرينِ نامي کاسته است

توان ناديـده گرفـت امـا در هـر صـورت، نـامي در       ها در جريانِ داستان را، نميايجادِ اين دگرگوني

هـر يـ  از ايـن    . روايتِ خسرو و شيرين، چندان موفث نبوده و طرحي منسجم ارائـه نکـرده اسـت   

رفته سيرِ کليِ داستان هم، قابل توجه باشند؛ اما روي، شايد خود(در حوادث و سير داستان)تغييرات 

 .نظمي کشانده استالشعاع قرار داده و طرح کلي داستان را به بيرا تحت
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